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 چکیده

جایگاه زن و "ی ان دیدگاه های کلّی موجود دربارهآنچه این مقاله در پی آن است ، به دست دادن یک بررسی مقایسه ای می

کند ؛ ما ، دیدگاه اسلام است که دیدگاه های دیگر را به نقد کشیده و اصلاح می که یکی از این دیدگاه ها است "نوع نگاه به او

در این مقاله قصد داریم تحولی را که نظام حقوقی اسلام در مسئله جایگاه زن ایجاد کرده است بررسی کنیم و ثابت کنیم 

رجه دو میداند ؛ در این بخش به بررسی چند د انسانیدیدگاه اول ، زن را  کاملترین و دقیق ترین نگاه ، نگاه اسلام است .

شود و سپس تحولی که دیدگاه حق مالکیت و ... پرداخته میعدم حق انتخاب همسر ، عدم مصداق از جمله : مسئله وئاد ، 

کند درجه دو بودن جنس مذکر است ؛ در این بخش نظرات شود.آنچه دیدگاه دوم مطرح میآورد بررسی میاسلام به وجود می

 و وضع دیدگاه سوم ، وجود هرگونه تفاوتی که منجر به تفاوت در تعیین شود.روهی از فمینیست ها طرح و به نقد کشیده میگ

دهد ؛ در این بخش به بررسی کند ؛ نظرات اکثریت فمینیست ها ، دیدگاه سوم را تشکیل میحقوق و تکالیف شود را نفی می

ها به وضع قوانین و احکام توان بدون در نظر گرفتن تفاوتشود که نمیمی اثباتد و شوتفاوت های میان زن و مرد پرداخته می

 شود . دیدگاه چهارم ، دیدگاه اسلام است که در بخش های مختلف ، به آن اشاراتی می پرداخت؛
 

 ، فمینیسماسلام ، جاهلیت ، زن هاي كليدي: واژه
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 مقدمه 

 "زن و نوع نگاه به او گاهیجا" یمختلف بوده است ، مسئله هایو فرهنگ انیمورد توجه اد خیکه در طول تار یاز موضوعات یکی

 . باشدمی

 ی  نیو د یفرهنگ یها یدئولوژیجامعه ، متأثر از فرهنگ حاکم بر آن جامعه است و ا کیزنان در  یو اجتماع یفرد تیوضع

 ایدارند  یفیانسان ، حقوق و تکا کیهستند و به عنوان  تیشراز ب جزئیدارند ،  یگاهیکه زنان چه جا کنندیم نییحاکم ، تع

 در خدمت مردان. یائیهستند پست تر از بشر و اش یموجودات نکهیا

 یبرا یزنان حق ایآ کردیم نییکردند که تع یافراد جامعه فرض  م یرا برا یفیتکال ایها بودند که حقوق  یدئولوژیا نیا

زنان  ایآ ست؟یآنان متصور ن یبرا یحق نیهمچون بردگان چن نکهیا ایباشند  یزیمالک چ ندتوانیدارند و م یاستقلال اقتصاد

 یدر انتخاب همسر خود نقش توانندیزنان م ایحقوق محروم اند؟ آ نیاز ا شهیهم یبرا ایدارند  یحق آموزش ، رشد و تعال

 ها و نوع نگاه ها ، جست و جو کرد. یوژدئولیدر ا دیکه جواب آنها را با گردی سوال ها؟ و صد انهیداشته باشند 

 را با خود همراه داشته است :  یکل دگاهیو نوع نگاه به زن ، همواره چهار د گاهیجا ی مسئله

سطح قرار  کیبا مردان در  دیدرجه دو هستند و نبا ییاند که زنان ، انسان ها دهیعق نیبر ا یدرجه دو : عده ا انسانیزن ،  .1

،  یو چه از نظر اجتماع یمردان چه به لحاظ ذات نکهیکنند از جمله ا یرا هم مطرح م یلینظر خود دلا نیا ی؛ آنها برا رندیگ

به  دنیرس ییاز نظر توانا ی، برتر تیاز نظر قدرت عقلان ی، برتر یجسمان یقوا یمثل : برتر ارندنسبت به زنان د ییها یبرتر

از نظر  یمردان ؛ برتر یرا دارند اما نه به اندازه  یاخلاق یبه کمالات و تعال دنیزنان ، امکان رس ندیگویم ؛ آنها یکمالات اخلاق

 نکهیبر فرزند و اعتقاد به ا تیاز نظر مالک یدر مرد ؛ برتر یتماعاج یها تیمسئول رشیپذ ییو منحصر کردن توانا یاجتماع

 یو نگهدار هیآوردن  فرزند و تغذ ایبه دنو  نیجن یمرد ، پرورش و رشد چند ماهه  ینطفه  رشیپذ یبرا یزنان فقط محل

در  یدوران قرون وسط نیاز اسلام در عربستان و همچن شینظرات را در دوران پ نیاز ا یبرخ تیحاکم یکودک هستند. نمونه 

 پرداخت.  میتوان مشاهده کرد که در ادامه مفصّل به آن خواه یغرب و... م

 نیدر ا دیدرجه دو هستند و اصلا نبا ییاست که مردان ، انسان ها نیول و آن ااست کاملا مخالف نظر ا ی، نظر گرینظر د .2

کرد ؛  دایها پ ستیاز فمن ینظرات برخ لایتوان از لابه یدر مقابل نظر اول است را م یافراط ینظر که جواب نیجهان باشند ؛ ا

 (. 1149شدند) رودگر، یزنان معرف یو دشمن اصل تیها ، علت مظلوم ستیاز فمن ینگاه مردان توسط گروه نیدر ا

 یبرا فیحقوق و تکال نییتع وضع و ینظر که در حوزه  نی؛ ا داندیوجود دارد که زن و مرد را کاملا باهم برابر م یگرینظر د .1

 و یستینیفم اتینظر یسوق داده است که برخ فیحقوق و تکال "تشابه "را به سمت  یبرابر نیزن و مرد هم وارد شده است ، ا

 مسئله اند . نیاز ا ی، حاک یغرب شمندانیاند یها دگاهید

جهت که حقوق  نیاز ا "مشابه"داند اما آنها را  یو برابر م کسانیکاملا  یو ارزش ذات ینظر ، زن و مرد را به لحاظ وجود نیا .9

 اسلام است. نظر  ، نیو اداند  یمشابه داشته باشند ، نم فیو تکال

 "نوع نگاه به زن " را در یچه تحول یو فرهنگ اله نید کیفرهنگ اسلام به عنوان  بررسی کند است کهاین مقاله به دنبال آن 

فرهنگ  نیاعراب که اسلام در دل ا یجاهل یفرهنگ حاکم بر جامعه  نکهیاز ا میمسئله ناچار نیا یبررس یکرد ؛  برا جادیا

 جهیتا به نت میکن یرا  بررس گریذکر شد و چند فرهنگ و تفکر د اول که در مقدمه دگاهیاز د ینمونه ا انرا به عنو شکل گرفت

 .میبرس

 بررسی دیدگاه اول

پیش از آن که به بررسی وضعیت و جایگاه زن در دوران جاهلیت بپردازیم ، باید روشن کنیم که منظور از دوران جاهلیت 

فته است ؛ البته این مسئله را هم بررسی خواهیم کرد که گرچیست ، به چه دوره زمانی گفته می شود و چه مکانی را در بر می

 .اینکه امروزه هم وجود داردیک زمان و مکان بوده است یا  خاصّآیا جاهلیت 
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 جاهلیت

                پرستی تعریف ی پیش از اسلام عرب و عهد بتترجمه و آن را دوره نادانیفرهنگ فارسی معین، جاهلیت را به 

 (1188کند)معین،می

 شبه جزیره عربستان 

شبه جزیرة العرب مهد اسلام و مرکز دولتهای پهناوری است که خلفای اسلام تاسیس کردند ؛ قسمت اعظم این کشور بیابانهای 

خشک و سوزان است و از سه طرف آنرا دریا احاطه کرده به این ترتیب که از سمت مغرب ، دریای احمر و از سمت مشرق ، 

یج فارس و از جنوب ، دریای هند کشور مزبور را فرا گرفته است ؛ مساحت آن متجاوز از سه میلیون کیلومتر دریای عمان و خل

 (1198شش برابر مساحت کشور فرانسه است)لوبون ،  مربع یعنی
ج پیدا ابتدا توسط قرآن کریم استعمال شد و بعد از آن بود که در فرهنگ ادبی ، دینی و اجتماعی ما روا "جاهلیت"اصطلاح 

 کرد. 

 آیاتی که در آنها به جاهلیت اشاره شده است عبارتند از :

 ... یَظُنُّونَ باِللَّهِ غَیْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجاَهِلِیَّةِ ...  199سوره آل عمران آیه  .7

 ...أَفَحُکمَْ الْجاَهِلِیَّةِ یَبْغُونَ...  95سوره مائده آیه  .2

 ...وتِکُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاَهِلِیَّةِ الأُْولَىوقََرْنَ فِی بُیُ... 11سوره احزاب آیه  .3

 ...إِذْ جعََلَ الَّذِینَ كَفَرُوا فِی قُلُوبِهِمُ الحَْمِیَّةَ حَمِیَّةَ الْجاَهِلِیَّةِ... 29سوره فتح آیه  .4

کرم)ص( است که قرآن کریم آن آنچه در این بخش مورد نظر ماست ، بررسی جایگاه زن در عربستان ، قبل از بعثت پیامبر ا

دوران را ، دوران جاهلیت نام نهاده است ؛ البته برای آنکه بتوان به تاثیر مهم اسلام در تغییر و تحول  نوع  نگرش به زن پی برد ، 

 مواردی را از فرهنگ های دیگر نیز خواهیم آورد تا خواننده بهتر بتواند در مقام مقایسه برآید.

 زنده به گور كردن دختران)وئاد(

ی زنده مه به ذهن متبادر می شود ، مسئلهیکی از مواردی که با نام دوران جاهلیت گره خورده است و به محض شنیدن این کل

به گور کردن دختران در آن دوران است ؛ هر پدری اگر می خواست می توانست دخترش را پس از تولد زنده به گور کند و اگر 

 (1131شرمندگی روی ازکسان پنهان می کرد)دورانت ، کرد ، دست کم از تولد وی غمگین می شد و از نمی 

همچنین دختر دار شدن را برای خود مصیبتی می پنداشتند و رسم دختر کشی شایع شده بود همچنانکه بچه های سگ را در 

 (.1198دختر ها را زنده به گور می کردند)لوبون ، آب می انداختند ، 

 شناخته می شود. "وئاد  "این مسئله که به شدت مورد انتقاد قرآن کریم قرار گرفته است با نام 

 ( 1188. )مکارم شیرازی ، به معنی دختری است که زنده در زیر خاک دفن شده است "وأد  "از ماده  "مَوؤُدَة"

به قدری این مسئله را   سئلت * بای ذنب قتلت ةدؤوو اذا المگوید : می 4و  8در سوره تکویر ، آیات  آنجا که قرآن کریم

زشت و منفور شمرده و با آن برخورد قاطع کرده است که حتی رسیدگی به این موضوع را مقدم بر مسأله ی نشر نامه های 

د از این گویکنند بلکه میهمچنین قرآن نمی گوید از قاتلین سؤال میشمرَد ؛ اعمال در قیامت و دادخواهی در مسائل دیگر می

رحمانه کشته شدند؟ گویی قاتلین ارزش بازپرسی را هم شود که گناهشان چه بوده است که چنین بیکودکان معصوم سؤال می

 (1188 ، یرازی)مکارم ش .ندارند ؛ به علاوه شهادت و گواهی این مقتولین به تنهایی کافی است

 پیشینه ی تاریخی وئاد

 شود :رسم غیر انسانی نظرات مختلفی دارند که به برخی از آنها اشاره می مورخان در مورد پیشینه و منشا این

نعمان فرمان داد، تا پادشاه حیره پرداخت نمی کرد.  "نعمان بن منذر  "قبیله بنی تمیم ، مالیات وضع شده را به حکومت  .1

روابط حسنه شد، قیس و سران قبیله برای تعدادی از فرزندان و زنان قبیله، به اسارت رفتند. وقتی  به این قبیله هجوم برند.

دختر قیس بن عاصم در جمع را مخیر بین ماندن و رفتن کرد. بازپس گرفتن اسیران نزد نعمان رفتند. او زنان و دختران اسیر 

از ده  پس از این ماجرا نذر کرد، دخترانش را زنده به گور کند. بدین ترتیب، بیش؛ قیس کسانی بود که نزد قبیله خویش نرفت 
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عملکرد رؤسای قوم به شدت در بین مردم تاثیر گذار بود و کار های  ( 1145)فتاحی زاده ، .تن از دخترانش را زنده به گور کرد

 آنها مورد تقلید دیگران قرار می گرفت.
یک حدود نقل می کند که: این کردار زشت در میان تمامی قبایل عرب رواج داشته، و « هیثم بن عدی»از قول « میدانی» .2

عده ای نیز معتقدند که این عمل جاهلی تنها در بعضی قبایل   .از مردم طوایف مختلف به این پدیده شوم گرفتاربودند دهم

 ( 1145)فتاحی زاده ،  است. رواج داشته

تنها نبوده عده ای نیز معتقدند که این عمل ریشه در فرهنگ های دیگر دارد و یا اعراب جاهلی در انجام این عمل قبیح  .1

برای مثال مردم  ؛م به دلایل مختلف وجود داشته استاند و نمونه ی کشتن فرزندان در فرهنگ ها و سرزمین های دیگری ه

کشند ؛ قبایل جزیره ی ماداگاسکار کودکی را که در ماه های مارس قبایل کامچادال طفلی را که هنگام طوفان متولد شود ، می

گذارند تا بمیرد یا او را زنده نبه و جمعه یا در هفته آخر هر ماه به دنیا بیاید ، یا در هوای آزاد مییا آوریل یا روز های چهارش

 (1132کنند)دورانت ، سوزانند یا در آب خفه میزنده می

 نمونه هایی از زنده به گور كردن دختران

در جاهلیت عملی انجام داده ام؛ آیا  :گفترسید و  الله )ص(در حالی که اسلام آورده بود، خدمت رسول صعصه بن ناجیه  .1

گم شد؛ بر شتری سوار شده، و  اب داد: روزی دو شتر آبستن از منجو به حال من سودی دارد؟ حضرت فرمود: عمل تو چیست؟

به جست وجو پرداختم، از مردی که در کنار خیمه ای نشسته بود از شترانم جویا شدم. از من پرسید: داغ و نشانشان چیست؟ 

داغ مخصوص قبیلگی خودمان را گفتم. گفت: دو شترت را یافته و اینک نزد من است. درهمین حال پیرزنی از عقب خیمه در 

ل و زندگی و آمد؛ آن مرد از او پرسید: چه زائید؟ بدون آنکه منتظر جواب بماند، ادامه داد: اگر پسر باشد که با ما شریک ما

صعصعة ادامه داد: ای رسول خدا! پیرزن پاسخ داد : دختر است .  .به خاکش می سپاریم هک اگر دختر باشد وارث ما خواهد شد و

نمی دانم چه انقلابی در من پدید آمد که بی اختیار به آن مرد گفتم: آیا این دختر نوزاد را می فروشی؟ گفت: هرگز شنیده ای 

و را به من ببخش. گفت: حاضرم به همان دو شتر و عرب بچه فروش باشد؟ گفتم: نفروش؛ بلکه در مقابل احسان و بخششی، ا

شتری که بر آن سواری مبادله کنم. راضی شدم؛ شترها را داده، و دختر را گرفته، و به دایه ای سپردم. از آن پس این روش را 

د: این کار تو را با بهای هر یک به سه شتر از مرگ نجات دادم. حضرت پاسخ دا دویست و هشتاد دخترترک نکردم؛ و تا کنون 

 1145)فتاحی زاده ،  نیز توفیق یافتی جر خواهی داشت؛ چون به شرف اسلامبابی از نیکی برایت بوده، و از جانب خداوند نیز أ

). 

 .( 1145)فتاحی زاده ، موؤده را نجات داده است 49درباره زید بن عمرو بن نفیل نیز گفته شده،  .2

نمی شده اما ذکر این موارد در تاریخ نشان دهنده ی این است که این جنایت اینقدر هرچند این کار توسط همه ی قبایل انجام 

هم کم نبوده که به عنوان مسئله ای جزئی که تنها توسط یک قبیله کوچک انجام می شده از آن یاد شود ؛ حتی اگر به لحاظ 

ه اندازه ی جان تمام بشریت اهمیت دارد قابل کمیتی نیز زیاد نباشد این مسئله برای اسلامی که معتقد است جان یک انسان ب

 قبول نیست ؛ لذا قرآن کریم به شدت به مقابله با آن پرداخت.

 وَجْهُهُ ظَلَِّوَإِذاَ بُشِِّرَ أَحَدُهمُْ باِلْأُنْثَى عمق فاجعه را این گونه بیان می کند :  94و  98در سوره ی نحل ، آیات  قران کریم 

  یَحْکمُُونَ ماَ ساَءَ أَلاَ  التُِّرَابِ فِی یَدُسُِّهُ أَمْ هُونٍ عَلَى أَیُمْسِکُهُ  بِهِ  بُشِِّرَ مَا سُوءِ مِنْ  الْقَوْمِ  مِنَ یَتَواَرَى *  كَظِیم   وَهُوَ مُسْوَد ِّا

قرآن کریم در این آیه بیان می کند که فرهنگ حاکم بر جامعه ی جاهلی بگونه ای بود که داشتن فرزند دختر ، نوعی ذلت و 

آمده و این فرهنگ تا جایی در اعراب جاهلی ریشه دوانده بود که هرگاه به یکی از آنها خبر داده می شد که واری به شمار میخ

رخسارش سیاه شده و سخت دلتنگ و خشمگین  (از شدت غم و حسرتفرزندی که منتظر به دنیا آمدنش بودی ، دختر است )

د : اینکه یا دخترش را زنده به گور کند و یا با خفت و خواری او را نگه دارد و این دید و برای خود جز این دو راه را نمیشمی

راب جاهلی اینگونه نظر خداوند در مورد این دو راهی اعگاهی بسیار خوار و ذلیل بوده است ؛ یعنی نوع نگاه به زن و دختر ، ن

 اوری بد و ناپسند است.یعنی اصل این دو راهی و د أَلاَ ساَءَ مَا یَحْکمُُونَ  می دهد که
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خورد که البته این این نوع نگاه و ننگ دانستن دختر دار شدن ، در کتاب مقدس مسیحیان هم به گونه ای دیگر به چشم می

تواند نگاهی الهی باشد و قرآن کریم هم به آن اعتراض کرده است ؛ کتاب دستخوش تحریف واقع شده است چراکه این نگاه نمی

کند که مدت مراسم غسل مادر از ناپاکی هنگام تولد دختر ، دو برابر تولد پسر است همچنین کتاب مقدس به انجیل اشاره می

این درحالی است که صحیح بخاری  .(1184)شریف عبدالعظیم محمد ، گوید که تولد فرزند دختر ضرر و زیان استصراحت می

ول می داند و با آنان خود را در قبال تربیت دخترانش مسؤکنند : آن کس که و صحیح مسلم از پیامبر اکرم)ص( نقل می

 (.1184)شریف عبدالعظیم محمد ، رفتاری خیرخواهانه دارد ، از آتش جهنم مصون خواهد ماند

اسلام در چنین جامعه ی به قهقرا رفته ای ظهور می کند و مواردی را از خود به یادگار می گذارد که نشان دهنده ی اوج تعالی 

چند به دگاه است ؛ یکی از این موارد ، محبت بسیار زیاد پیامبر اکرم)ص( به دخترشان حضرت فاطمه)س( است که این دی

 نمونه از آن اشاره می کنیم : 

روزی یکی از همسران پیامبر)ص( علت زیاد بوسیدن حضرت زهرا)س( را از نقل شده است که  91در کتاب بحارالانوار ، ج 

هرگز او را نبوسیدم مگر اینکه رائحه ی ت رائحه شجره طوبی : فما قبلتها قط الا وجدان فرمودند : امبر)ص( پرسید و ایشپی

ر جای دیگری پیامبر)ص( ، فاطمه)س( را به گونه ای توصیف می کند که از گفتار دهمچنین  ؛ درخت طوبی را استشمام کردم

سرشت پیامبران و بانوان بهشت و فرشتگان در یک جا  ایشان این طور برداشت می شود که در وجود حضرت زهرا)س( خوی و

 (1139،  )محمدی اشتهاردیجمع است.

از این موارد در کتب تاریخی و حدیثی ، بسیار است و پرداختن به همه ی آنها خود کتابی مستقل را طلب می کند ؛ اما از 

به دختر خود ، در آن جامعه که نگاه به دختران ، مورد فهمیده می شود که احترام و محبت بسیار زیاد پیامبر)ص(  چندهمین 

نگاهی تحقیر آمیز بود نوعی مبارزه فرهنگی و عملی با آن دیدگاه غیر انسانی به حساب می آمد و مردمی که تازه به اسلام می 

پیامبر)ص( را نیز با گرویدند علاوه بر اینکه با توصیه های اخلاقی اسلام درباره ی دختران مواجه می شدند ، رفتار و عملکرد 

را دارد ، برایشان درس فاطمه)س( می دیدند و این که می دیدند پیامبر الهی ، نسبت به دختر خود اوج عزت و احترام و محبت 

-شنیدند ، با نگاه عمیق و والای اسلام آشنا میبزرگی بود ؛ آنها زمانی که سخنان پیامبر اکرم)ص( را درباره ی فرزند دختر می

 مباركات ، مُجهِزات  ، مونِسات  ،نِعمَ الوُلدُ البناتُ ، مُلطِفات  ، فرماید : سخنانی همچون این حدیث که می شدند ؛

و  هم مبارک اند چه فرزندان خوبی اند دختران ؛ هم با محبت اند هم کمک کارند هم مونس اند:  ه.ق(1953ی ، )حلّمفُلیاتُ

 هم پاک و پاک کننده

 حق انتخاب همسر

کی از مواردی که حق هر انسانی است ، انتخاب همسر و شریک زندگی است ؛ اما این حق برای دختران عصر جاهلیت به ی

؛ می گرفت دخترش را به چه کسی بدهدرسمیت شناخته نمی شد چرا که دختران مملوک پدر بودند و این پدر بود که تصمیم 

به خود حق می دادند دخترانی را که هنوز از مادر متولد نشده اند ، پیش کار اختیار داری پدر به آنجا کشیده بود که پدران 

پیش به عقد مرد دیگری درآورند که هروقت متولد شد و بزرگ شد ، آن مرد حق داشته باشد آن دختر را برای خود 

 (1141)مطهری ، ببرد.

د : همین که دختر به هفت یا هشت سالگی ویل دورانت درباره ی چگونگی برخورد با دختران در عصر جاهلیت چنین می گوی

می رسید ، می توانست با هر یک از جوانان قبیله که مورد رضایت پدر بود و بهای عروس را می پرداخت ، شوهر کند... با وجود 

رث می این ، معشوق کالایی بیش نبود ، جزء دارایی پدر یا شوهر یا پسرش به شمار می رفت که او را با چیز های دیگر به ا

 .(1131)دورانت ، برد

این رسم آنچنان در اعراب جاهلی ریشه دوانده بود که حتی بعد از اسلام هم مواردی پیش می آمد که پدری ، دخترش را 

به نقل از ابن  1، ج  مجبور به ازدواج کرده بود و با اعتراض و عکس العمل پیامبر)ص( مواجه می شد ؛ در کتاب سنن ابن ماجه

 دواجی ناخواسته مجبور نموده است؛: دختری باکره نزد پیامبر)ص( آمد و گفت که پدرش او را به ازاست عباس آمده 

 پیامبر)ص( اختیار را به دختر دادند.
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و این مسئله خود ( 1141)مطهری ، پیامبر اکرم)ص( خود چند دختر شوهر دادند و هرگر اراده و اختیار آنها را سلب نکردند. 

زن به راه انداختند که زن در آن حقوقی دارد  جایگاه سلمانان بوده و هست ؛ ایشان انقلابی عظیم در مورددرس بزرگی برای م

 که باید رعایت شود.

از امام صادق)ع( نقل است که فرمودند : با زنان باکره و غیر باکره در امر ازدواج مشورت می  19در کتاب وسائل الشیعه ، ج 

 خودشان پیوند زناشویی بسته نمی شود.شود و با آنان جز به خواست 

 اسلام این چنین برای زن حرمت قائل شد و این حق طبیعی زن را به رسمیت شناخت.

 حق مالکیت زن

شد و تنها غالباً از داشتن حق مالکیت محروم بود بلکه با خود او به عنوان یک شیء و یک مال ، معامله میزن در طول تاریخ نه

 همین اواخر برای زن حق مالکیتی قائل نبودند ؛ در تلمود آمده است که هرچه مرد دارد از آن  خودش است  حتی در اروپا هم تا

؛ اما اسلام از چهارده قرن پیش حق مالکیت و استقلال (1184)شریف عبدالعظیم محمد ، و هرچه زن دارد نیز از آن  مرد است 

و  (1145)عباس نژاد ، ت ؛ قرآن کریم زنان را مالک دسترنج خود دانستهاقتصادی را برای زنان همچون مردان به رسمیت شناخ

: برای مردان از آنچه کسب کرده  (12)سوره نساء آیه  لِِّلرِِّجاَلِ نَصِیب  مِِّمَِّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِِّساَء نَصِیب  مِِّمَِّا اكْتسََبْنَ فرماید :می

 د بهره ای است.اند بهره ای است و برای زنان از آنچه کسب کرده ان

 برابری زن و مرد

یکی از موضوعاتی که همواره در ادیان و فرهنگ های مختلف مورد بحث بوده ، برابری یا عدم برابری زن و مرد است. در عصر 

درجه دو و پایین تر از مرد تلقی می شد و نگاهی که به زن می شد ، نگاهی ابزاری بود ؛ زن  انسانیجاهلی ، زن به عنوان 

 اره ابزاری بود برای بهتر زندگی کردن مردان و در این نگاه ، خلقتشان هدفی نداشت جز خدمت به مردان.همو

دانستند متوسط میان حیوانات و انسان ، یعنی او را فقط وسیله ای برای پیش از آمدن اسلام ، مردان زن را موجودی می

 (.1198یدایش نسل و خدمتکاری می دانستند)لوبون ، پ

ین جامعه ای ، اسلام سخن از امکان  برابر  به کمال رسیدن زن و مرد را مطرح می کند و تمامی ملاک های جاهلی ، که در چن

به محرومیت ابدی زن برای رسیدن به تکامل اشاره داشت را بر هم زد و تنها ملاک برتری انسانها ، چه زن و چه مرد ، چه عرب 

: همانا گرامی ترین  شما در نزد خدا ،  (11)سوره حجرات آیه   اَكرمََکُم عِندَ اللهِ اَتقاكم انِّ ا تقوا خواند و فرمود :و چه عجم ر

 باتقواترین  شماست

در چندین آیه از قرآن کریم مستقیما به این مسئله اشاره شده است که راه سعادت و تکامل ، ایمان و عمل صالح است و قرآن 

 ا زن بودن ( در این زمینه قائل نشده است :کریم هیچ جایگاهی برای جنسیت ) مرد ی

 ةَ وَلاَ یُظْلمَُونَ نَقِیر ا وَهُوَ مُؤمِْن  فأَُولَئِكَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّ  مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىوَمَنْ یعَمَْلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ :  29سوره نساء آیه  .7

حْسَنِ مَا وَهُوَ مُؤْمِن  فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاَة  طَیِّبَة  وَلَنجَْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهمُْ بِأَ نْثَىمِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُمَنْ عَمِلَ صَالِح ا :  43سوره نحل آیه  .2

  كاَنُوا یَعمَْلُونَ

ونَ فِیهاَ بغَِیْرِ قُوَهُوَ مُؤمِْن  فأَُولَئِكَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ یُرْزَ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى... وَمَنْ عَمِلَ صَالِح ا  :  95سوره غافر آیه  .3

 حِساَبٍ 

این آیات بیانگر این مسئله اند که قرآن کریم بین زن و مرد از جهت امکان  رسیدن به رشد ، تعالی و کمال هیچ فرقی قائل 

 توانند.رسند ، زنان هم مینشده است و بیان می دارد که همانطور که مردان با داشتن ایمان و انجام عمل صالح به کمال می

: رسم زنده به گور کردن دختران ، با فرمان قرآن از میان برداشته شد و زن و مرد از  نویسددر تاریخ تمدن خود میویل دورانت 

لحاظ تشریفات قضایی و استقلال مالی ، برابر شدند ؛ به زن اجازه داده شد تا به هرکار مجاز ، اشتغال ورزد و مال و سود خود را 

، نقلاب ، فرهنگ جاهلی را که در آنو به هرصورت که مایل است ، در مال خویش تصرف کند . این ا تصاحب کند ؛ ارث ببرد

 (1132)دورانت ، زن چون اثاث  منزل به پسر می رسید ، باطل کرد
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لی شد اما اسلام تحوبه گفته ی ویل دورانت ، زن در عصر جاهلیت همچون اشیاء ، اثاث و دیگر مملوکات فرد به ارث برده می

بَرَد و هم خود مالک ارث خویش است ؛ یعنی زن بس شگرف را به وجود آورد و فرهنگی را بنیان نهاد که در آن زن هم ارث می

 بَردَ.شدُ به جایگاهی رسید که در آن ارث میاز جایگاهی که به ارث برده می

مطهری، ) ت سهم الارث ، او را تصاحب می کردند.اعراب گاهی زن میت را جزء اموال و دارایی او به حساب می آوردند و به صور

بیان  11-1، آیات  23شود ؛ قوانین ارث در کتاب مقدس به اختصار در باباین نوع نگاه در کتاب مقدس هم دیده می.  (1141

نمانده  تواند ارث ببرد که هیچ وارث پسری باقیشده است ؛ زن هیچ سهمی در اموال شوهرش ندارد... دختر تنها زمانی می

 (.1184)شریف عبدالعظیم محمد ،  بَرَدباشد ؛ تا زمانی که پدر هست مادر به هیچ وجه ارث نمی

 شناسد و در این باره می فرماید :، ارث بردن زنان را به رسمیت می3 هیسوره نساء آدر  این درحالی است که قرآن کریم

الأَقْرَبُونَ وَلِلنِِّساَء نَصِیب  مِِّمَِّا تَرَكَ الْواَلِداَنِ وَالأقَْرَبُونَ مِمَِّا قَلَِّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِیب ا لِِّلرِِّجاَلِ نَصیِب  مِِّمَِّا تَرَكَ الْواَلِداَنِ وَ

: برای مردان از آنچه پدر و مادر و نزدیکان)پس از مرگ خود( به جای میگذارند سهمی است ؛ و برای زنان هم آنچه  مَِّفرُْوض ا

 .ن به جای میگذارند سهمی است ، اندک باشد یا بسیار ، سهمی است لازم و واجبپدر و مادر و نزدیکا

البته در اینجا ممکن است این سوال در ذهن خواننده پدید آید که چرا خداوند سهم ارث زن را نصف مرد قرار داده است و این 

داند که حق  ارث او را نصف ین تر از مرد میرا نوعی تبعیض نسبت به زن بداند و گمان کند که اسلام ارزش وجودی زن را پای

حق ارث مرد قرار داده ؛ چنین سوالی ممکن است راجع به دیه ی زن نیز مطرح شود که در اینجا به اختصار اشاره ای به فلسفه 

تفاوتی در  شود تا روشن گردد که اسلام به لحاظ ارزش وجودی ، هیچ تفاوتی بین زن و مرد قائل نیست و اگری این احکام می

شود به معنای عدم عدالت خداوند نیست بلکه به دلیل تفاوت در نقش های زن و مرد ، برخی احکام ، حقوق و تکالیف دیده می

ی ، حکیمانه و کاملا عادلانه تفاوت از نظر وضعیت جسمانی ، روانشناختی و...  است که این تفاوت قائل شدن ، مسئله ای عقلان

ات خداوند حکیمانه است و اگر اسلام سهم ارث زن را نصف سهم مرد قرار داده، برای این نبوده که ارزش احکام و دستوراست ؛ 

زن را پایین بیاورد بلکه نشان از همه جانبه نگر بودن احکام اسلام دارد ؛ برای آنکه این مسئله را روشن کنیم به این مقایسه 

ا باید مهریه بدهد ، نفقه بدهد و تمام بار اقتصادی خانواده بر دوش مرد است در بَرَد اممرد ، دو برابر زن ارث می پردازیم.می

تواند کند و هم نفقه را و هم این که استقلال اقتصادی دارد و میبَرَد اما هم مهریه را دریافت میحالیکه زن ، نصف مرد ارث می

 کوچکترین مقداری از ثروتش را در خانواده هزینه نکند.

اسلام چون مهر و نفقه را لازم  سازد که اسلام به گونه ای جبران  نصف بودن سهم ارث زن را کرده است؛الا روشن میمقایسه ب

خواهد داند ، به این سبب قهراً از بودجه ی زندگی زن کاسته شده است و تحمیلی از این نظر بر مرد شده است ، اسلام میمی

برای مرد دو برابر زن سهم الارث قرار داده است ؛ پس مهر و نفقه است که سهم  این تحمیل از طریق ارث جبران شود ؛ لذا

 (1141،  ی)مطهر الارث زن را تنزل داده است.

در مورد تفاوت دیه ی زن و مرد هم باید توجه داشت که این تفاوت بر معیار ارزش معنوی انسان مقتول استوار نیست ، بلکه 

باشد و نه انسانیت او . به همین جهت است که علی رغم اختلاف میانسان کشته شده ناظر به بدن  دستور خاصی است که

ارزشی ای که از دیدگاه اسلام بین عال م و جاهل ، مجاهد و قائد ، سابقین در اسلام و مسبوقین و... وجود دارد اما احکام قصاص 

 خساراتی که از لحاظ مادی متوجه بستگان مجنی معمولاشود ؛ و دیات نسبت به همه ی آنها مساوی است و یکسان اجرا می

شود و این بدان جهت است که در نظام حقوقی شود بیش از خساراتی است که به بستگان مجنی علیه زن وارد میعلیه مرد می

عضای خانواده اسلام و در جوامع مسلمانان مرد مسئول اقتصاد خانه و خانواده است و بار نفقه و هزینه های زندگی خود و سایر ا

 .(1145)عباس نژاد ، را بر دوش دارد

تفاوت های موجود در احکام ، باید مورد توجه قرار گیرد و برای مثال کسی گمان نکند که مهریه و نفقه دادن  مرد و این که 

برای او خواسته است تمام بار اقتصادی خانواده بر دوش اوست به این معنا است که اسلام به مرد ظلم کرده و تمام سختی ها را 

نمی گنجد ؛ برای مثال زنان را موظف به پرداختن به فعالیت  نوشتاربلکه این احکام فلسفه هایی دارند که بررسی آنها  در این 

دهد تا مجبور نباشد مال و ثروتی را که داند و حتی به زن استقلال اقتصادی میهای اقتصادی برای تأمین مایحتاج خانواده نمی
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رده است به شوهر بدهد و مرد هم هیچ اجازه ای ندارد که اموال همسر خود را تصاحب کند و اگر انسان کمی تأمل کسب ک

گردد و این که حقوق و تکالیف هرکس متناسب با کند ، ریشه ی این تفاوتها در احکام ، به تفاوت های بین زن و مرد برمی

تعیین شود،  نقش های فردی ، خانوادگی و اجتماعی که باید ایفا کند  و ویژگی های جسمی ، روحی ، شخصیتی ، عاطفی و...

عین عدالت و حکمت است ؛ در کل هدف از این مقایسه اثبات این بود که احکام اسلام باید با توجه به تفاوتها بررسی و تحلیل 

 .داندت ذاتی و انسانی برابر نمیو گمان نشود که اسلام زن و مرد را از نظر کرام شود تا عادلانه بودن آنها روشن شود

نوع نگاهی که دیدگاه اول به مسئله زن و جایگاه او در عالَم هستی دارد ، منحصر در اعراب جاهلی نبوده بلکه در فرهنگ ها و 

تمدن های مختلفی وجود داشته است ؛ ارسطو بر این باور بود که زن چیزی نیست مگر مرد ناکام ، خطای طبیعت و حاصل 

 داندخلقت انسان را از نفس واحده می،  9هیسوره زمر آدر  این در حالی است که قرآن کریم (1149)رودگر ،  در آفرینش نقصی

 و هیچ برتری ذاتی را برای هیچ کدام از دو جنس زن و مرد قائل نیست.

پردازیم ؛ در یونان باستان در ابتدا یمهمچنین ایران قبل از اسلام  اکنون به نمونه ای از دیدگاه اول در یونان و روم باستان و

ق.م( که دوره ی اعتلای یونان دانسته  935تا  144زنان از موقعیت ویژه ای برخوردار بودند اما در عصر طلایی یونان باستان )

یش ی دعوا در محکمه برانی حق عقد قرارداد نداشت و اقامهشده است ، رسم ارث بردن از طریق مادری فسخ شد ؛ زن یونا

 شد...پدران بدون آنکه بُرد ؛ نیروی توالد از آن  مرد و زن تنها حامل نطفه دانسته میممکن نبود ؛ همچنین زن از شوهر ارث نمی

در روم نیز زن حق حضور در محاکم را حتی به عنوان .  (1149)رودگر ،  دادند...نظر دخترانشان را بپرسند، آنها را شوهر می

 (1149)رودگر ،  برادر یا شوهر ( حق استفاده از اموالش را نداشت... ، اجازه قیّم خویش ) پدرشاهد نداشت و بدون 

ی در ایران پیش از اسلام ، در دوران ساسانیان، یکی از همسران  مرد ، سوگلی و صاحب حقوق کامله محسوب شده و او را )زن

ی ست تر زنی بود که عنوان خدمتکاری داشت و او را )زنخوانده اند . از او پپادشاییها=پادشاه زن( یا زن ممتاز می

د را شوهر مکلّف بوده که مادام العمر زن ممتاز خوی این دو نوع زوجه مختلف بود...گفتند . حقوق قانونچگاریها=چاکر زن( می

  در خانواده ی پدری پذیرفته اما زوجه هایی که عنوان )چاکر زن( داشته اند ، فقط اولاد ذکور آنهانان دهد و نگهداری نماید...

همچنین شوهر حق داشت یگانه زن خود را یا یکی از زنانش را)حتی زن ممتاز خود را( به مرد . (1149)مطهری ، شده استمی

آن زن استفاده کند. رضایت زن ، بسپارد تا این مرد از خدمات صوری کرده باشد، محتاج شده بود دیگری، که بی آنکه خود ق

شدند، در این صورت شوهر دوم حق دخل و تصرف در اموال زن را نداشت و فرزندانی که در این ازدواج متولد می شرط نبود.

 (1183سن ، کریستنشدند)متعلق به خانواده شوهر اول بودند و مانند فرزندان او محسوب می

 بررسی دیدگاه دوم

برخی از ؛ )فمینیست های رادیکال(رات گروهی از فمینیست هاستدیدگاه دوم که در مقدمه اشاره ای به آن شد ، برگرفته از نظ

نیست ها که قائل به برتری خصوصیات زنانه اند ، معتقدند گرچه خصوصیات و نیروهای انسانی  ارزشمند  زن تحت نظام مرد یفم

ند ؛ لذا باید با رهایی از چنگال اخلاقی و معنوی  مردان تنزل نکردهسالار تضعیف شده اما نابود نشده اند و زنان هرگز به سطح ا

نظام فاسد و ستمگر  مردسالار ، تمام نیروهای انسانی خود را تکامل بخشند و آنها را در سطح جامعه بگسترانند ؛ لذا شعار  

گروهی از آنان با پذیرش . (1149)رودگر ،  ی  فمینیسم رادیکال محسوب می شودیکی از شعار های اصل "آینده مؤنث است"

، صفاتی یرناپذیر است ؛ صفات اصلی  زنانهی ذات گرایی ، قائل شدند که تفاوت های بین دو جنس ، طبیعی و ذاتی و لذا تغینوع

جو طلب و سلطهبرتر و ارزشمند است ؛ لذا باید در جامعه گسترش یابد ؛ در عوض مردان طبیعتاً خشن ، فاسد ، جنگ

رخی از ب .(1149گر ، )رود دسالار ، نظام فاسدی است که باید نابود شودهستند...لذا مرد ، دشمن اصلی است و نظام مر

 .(1183ارند که جنس مذکر باید نابود شود)ابوالمعالی الحسینی ، تاکید د "والری سولاناس"فمینیست های تندرو مثل 

کشد ، همان است را به نقد میو با آن ، نظر فمینیست های رادیکال  کندمطرح میآنچه دیدگاه اسلام در جواب این نوع نگاه 

سب تعالی ، جایگاه ذاتی در که در جواب دیدگاه اول گفته شد ؛ اسلام زن و مرد را به لحاظ کرامت ذاتی ، امکان رشد و ک

 29نساء،  11حجرات) داند ؛ آیات قرآن کریم از جمله داند و تنها عامل برتری انسانها را تقوا میخداوند کاملًا یکسان میمقابل 

 ( خود گویای این نظر است. 95غافر ، 43نحل ،



 اجتماعی علوم مطالعات فصلنامه

 744-34، صفحات 7331  پاییز، 3، شماره 4دوره 

152 

 

 بررسی دیدگاه سوم

ی پردازد ، برابری زن و مرد است ؛ این دیدگاه برابری و یکسانی زن و مرد را در تمام مسائل تسرّآنچه دیدگاه سوم به آن می

مرد است ؛ این دیدگاه معتقد است  دهد و در حوزه ی حقوق و تکالیف هم ، به دنبال وضع قوانین کاملًا مشابه برای زن ومی

قوق و تکالیف مورد نظر قرار ی وضع قوانین و تعیین حوجود داشته باشد، نباید در حوزه اگر تفاوت هایی هم بین زن و مرد

ای زهدر حقوق طبیعی و انسانی ، آمو ؛ لزوم برابری زن با مردین تفکر اکثریت فمینیست ها هستنداز جمله داعیه داران اگیرد ؛ 

)یکی از گرایش های است که از بدو شکل گیری نهضت فمینیسم ، مستقیماً تحت تأثیر مکتب لیبرالیسم ، در فمینیسم لیبرال

چهره ی برجسته ی لیبرال فرانسوی،  ،(Marquis de Condorect). مارکی کندرسه (4911)رودگر ، مطرح شد فمینیستی(

ی محرومیت از یک حق به به من نشان دهید که بتوان آن را منطقاً مبنایی برانویسد : یک تفاوت طبیعی بین زن و مرد می

برابری لیبرالی بر تشابه و یکسانی و یکنواختی حقوق بین تمامی افراد ، مبتنی است ؛ از این ( ؛ 1149 ر ،)رودگشمار آورد

نظر از هرگونه تفاوتهای جنسیتی  روست که فمینیست های برابری طلب ، خواستار تشابه مطلق حقوقی بین دو جنس ، صرف

 .(1149)رودگر ، شوندمی

داند ، از جنبه های مختلف مورد نقد واقع شده است ؛ تنظیم قانون بدون و تشابه می این نظریه که عدالت را مساوی با برابری

ناخوشایندی را به دنبال گرایی در برنامه هاست و عواقب در نظر گرفتن تفاوت ها ، به منزله ی عدم رعایت تناسب و واقع

داند و اینگونه عدالتی میریزی حقوق و تکالیف بدون توجه به تفاوتها را نوعی بیشهید مطهری ، پایه( ؛ 1149)رودگر ، دارد

دهد : زن اگر بخواهد حقوقی مساوی حقوق مرد و سعادتی مساوی سعادت مرد پیدا کند ، راه منحصرش آن است توضیح می

ی را از میان بردارد ؛ برای مرد حقوقی متناسب با مرد و برای خودش حقوقی متناسب با خودش قائل شود ؛ که مشابهت حقوق

شود و زن از سعادتی مساوی با مرد، بلکه بالاتر از تنها از این راه است که وحدت و صمیمیت واقعی میان زن و مرد برقرار می

 (1141،  ی)مطهر .آن برخوردار خواهد شد

وت های بین زن و مرد عبارت است از : جسمی و فیزیولوژیکی ، عاطفی و روانی ، رفتار و عملکرد و خواسته ها و ابعاد تفا

در هر سلول  21شناختی که اولین تفاوت در نوع کروموزوم در جفت ؛ از نظر زیست(1149، )آیت اللهی و همکارانانتظارات

نمایی شود و از اشتراکات طبیعی و این تفاوت نباید بیش از حد بزرگاست ؛ البته  xyو در مرد   xxانسان است که در زن 

؛ یکی دیگر از تفاوتها این است که زن ها ظریف تر از مردان هستند و مردان  (1188)رودگر ، ژنتیکی زن و مرد غفلت شود

لب آنها نیز به هنگام تر و قدرت بدنی بیشتری دارند ؛ در ضمن خون مردان دارای اکسیژن بیشتری است و قعضلات قوی

   فعالیت بدنی مجال بیشتری برای فعالیت دارد ؛ بر همین اساس به هنگام تقسیم وظایف در خانواده ، مردان باید بخش

 (1149،  اللهی و همکاران)آیت افزاری خانواده را برعهده گیرندافزاری امور خانه و زنان نیز امور نرمسخت

ژیکی ، تفاوت در ساختمان مغز و در نتیجه شیوه ی تفکر است ؛ یکی از این تفاوتها در قشر یکی دیگر از تفاوتهای فیزیولو

پرفرانتال است که بر توانایی افراد بر حفظ مقادیر زیادی اطلاعات ، سازمان بخشیدن به آنها ، نتیجه گیری همراه با نوعی 

تر است ؛ تر و فعال( نظارت دارد ؛ این قشر در زنان ضخیمانعطاف پذیری و در نظر گرفتن تمام احتمالات موجود)تفکر شبکه ای

وار و متصل به هم بیندیشند که به این نوع  زنان به هنگام تفکر تمایل دارند به تمام عوامل مرتبط با یک موضوع در قالبی شبکه

وضوع ، جداگانه و بدون توجه به ای گفته شده است ؛ درمقابل مردان تمایل دارند به هر مخاص از اندیشیدن، شیوه تفکر شبکه

 (.1149)رودگر ، موضوعات دیگر بیندیشند

بینند و زنان نسبت به آنچه لمس از دیگر تفاوت هایی که بین زن و مرد وجود دارد ، این است که مردان نسبت به آنچه می

دازی در زنان قوی تر است و مردان معمولاً پرمدار و زنان رابطه مدارند ؛ خیالکنند حساس ترند ؛ همچنین غالباً مردان هدفمی

تمام تفاوت های فیزیولوژیکی ، عاطفی ، روانی و... که مطرح شد  و...( 1149 )آیت اللهی و همکاران ،  جدی تر و استدلالی ترند

تها به وضع قوانین ، در وضع حقوق و تکالیف برای زن و مرد باید مورد توجه قرار گیرند که اگر مکتبی با بی توجهی به این تفاو

 عدالتی بزرگ است.بپردازد ، اقتضائات دو جنس را در نظر نگرفته است و این خود یک بی
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 بررسی دیدگاه چهارم

داند و دیدگاه چهارم که همان دیدگاه دین اسلام است ، دیدگاهی است که زن و مرد را به لحاظ کرامت ذاتی کاملًا یکسان می

دیگری برتری نداده و معتقد است اساسا جنسیّت نمی تواند و نباید ملاک افضلیت و برتری انسانها   هیچ کدام از مرد و زن را بر

باشد بلکه متخلّق به اخلاق الهی بودن است که تعیین می کند چه کسی جدای از زن یا مرد بودن ، برتر است ؛                          

پندارد و به نمی "مشابه"می داند اما آنها را  "یکسان و برابر"ین نظر ، زن و مرد را تفاوت این نگاه با نظر قبل در این است که ا

شناختی ، روانشناختی ، عاطفی و ... هم توجه ویژه ای داشته و با توجه به آنها حقوق و تکالیفی را برای زن و تفاوت های زیست

 مرد تعیین کرده است .

به ذکر چند نمونه که هم  این بخشدر ی مختلف ، به دیدگاه اسلام نیز اشاره شد ، باوجود اینکه در نقد و بررسی دیدگاه ها

 پردازیم :بیانگر جایگاه رفیع زن از نظر اسلام است ، می

نَّ وَ لاَ تمَُلِّك المَرأةَ مِن أمرِها ماَ جاَوَزَ نفَسَها فَإفرمایند : چنین مینهج البلاغه این 11امیرالمؤمنین،علی،)ع( در نامه ی  .1

                                                              ( ایشان زن را به گل بهاری تشبیه1189)دشتی ، المَرأة ریَحاَنَة  وَ لَیسَت بِقَهرَمَانَة...

                                                                                                                کنند که نباید به آنان کار های سختی را که توانایی آن را ندارند سپرد چراکه آنان کنند و سفارش میمی

 سخت و خشن نیستند بلکه مانند گُل لطیف و ظریف اند . همچون یک قهرمان

شد ، پیامبر)ص( فرمودند : شد بسیار ناراحت میگوید اگر خبر دختر دار شدن به مردی داده میدر جامعه ای که قرآن می .2

( بهترین فرزندان شما ، دختران هستند ؛ و این خود تحولی بزرگ در نوع نگاه به مسئله 1135)طبرسی ، خیرُ اولادِكم البناتُ

 جایگاه زن و دختر ، به وجود آورد.

کالای جنسی دیده شود ؛  شود که زن در جامعه به عنوان یکدستور به رعایت پوشش و حجاب برای زنان ، مانع از آن می .1

شود که صرفاً زیبایی های شود زیرا مانع از آن میرعایت حجاب از سوی زنان ، باعث حفظ حرمت ، کرامت و شخصیت زن می

آنها مورد توجه واقع شود و شخصیت و کرامت آنها نادیده گرفته شود ؛ این دستور ، لطفی است از جانب خداوند برای  زنانگی

فاسد در امان باشد و هم موجب از گزند نگاه ها و رفتار های زننده ی مردان  شود زن ایت آن ، هم موجب میزنان چراکه رع

ذلك ادنی ان یعرفن فلا می گوید :  94شود ؛ همانطور که قرآن کریم در سوره احزاب آیهمی    حفظ کرامت و شخصیت زن

جسمی و اندامی آنها و این یعنی کمک به  گیرد نه زیبایی های شود شخصیت زنان مورد توجه قرار؛ حجاب باعث مییؤذین

حجاب مورد توجه تمام ادیان ارتقاء سطح فکر جوامع نسبت به زن به عنوان یک انسان نه به عنوان یک کالای جنسی ؛ قانون 

بر آنان عذاب فرستاده کردند ، خداوند به گفته ی تورات، وقتی دختران  یهود برای بیگانگان آرایش می؛ الهی بوده است 

 (1149است)رحمتی شهرضا ، 

 نتیجه گیری

گنجد ، با این وجود نمی نوشتاربا توجه به اینکه بررسی تمامی زوایای مسئله جایگاه زن در تمامی ادیان و فرهنگ ها ، در این 

 سعی بر آن داشتیم تا به بررسی مهمترین دیدگاه ها در این زمینه بپردازیم .

ید گاه های اول تا چهارم ، بررسی شد و آنچه از جمع بندی مطالب به دست می آید این است که اساساً هیچ کدام هر کدام از د

هم دیدگاه اول که معتقد به برتری مرد بر زن است، قابل جمع با دیدگاه  از زن و مرد ، برتری ذاتی نسبت به دیگری ندارند و

داند و دین اسلام زن و مرد را از نظر کرامت ذاتی و وجودی، و افضل از مرد میاسلام نیست و هم دیدگاه دوم که زن را برتر 

کند نیز مطرح می را آنگونه که دیدگاه سوم ، اما این برابری؛  خیزدکاملا برابر می داند و با هرگونه تبعیض به مخالفت برمی

توان بدون ت و زن و مرد تفاوت هایی دارند که  نمیبه معنای تشابه نیسکند که این برابری زن و مرد و تصریح می پذیردنمی

توجه به آنها به وضع یک نظام حقوقی دست زد ؛ دین اسلام به عنوان یک دین الهی با در نظر گرفتن برابری ذاتی زن و مرد ، 

 توجه شده است . نیز آنهابه تفاوت های  علاوه بر حفظ کرامت زن و مرد یک نظام حقوقی را پایه ریزی کرده است که در آن
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